
سید خلیل سجادپور- جوان 25 ساله‌ای 
که به اتهام قتل مرد تبعه خارجی دستگیر 
شده است درحالی به قتل وحشتناک یک 
زن و دختر 3 ساله وی در 9 ســال قبل نیز 
اعتراف کرد که روزنامه خراسان از احتمال 
وقوع ماجراهای عجیب دیگری در این پرونده 

جنایی خبر داده بود. 
به گــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان، 
ماجرای قتل های هولناک این پرونده از صبح 
بیست‌وسوم اسفند ســال1393 هنگامی 
در صندوقچه اسرار جنایت‌های رازآلود قرار 
شیرین  دلتنگ  میان‌سالی  زن  که  گرفت 
زبانی‌های نوه کوچکش شد و با شماره تلفن 
تلفن  به  کسی  امــا  گرفت  تماس  دخترش 
پاسخ نداد. تکرار تماس ها نتیجه ای نداشت 
به گونه ای که دلشوره عجیبی بر روح و روان 
زن مذکور حکم فرما شد. این زن که حالا به 

شدت نگران بود به شماره تلفن دامادش زنگ 
زد و از او درباره دخترش پرسید. مرد جوان از 
آن سوی خط گفت: »وقتی من به محل کارم 
آمدم، اکرم و دخترم خواب بودند!« ... با وجود 
این دلهره‌های عجیب زن میان‌سال را رها 
نمی کرد. به همین دلیل چادرش را روی سر 
انداخت و پیاده به سمت منزل دخترش به راه 
افتاد که در همان نزدیکی زندگی می‌کرد؛ اما 
زمانی که مقابل در حیاط دخترش در خیابان 
»مهر مادر یک« ایستاد باز هم کسی در حیاط 
را باز نکرد. نگرانی و اضطراب بر وجود زن 
میان‌سال غلبه کرده بود که از پسری رهگذر 
خواست تا از بالای در درون حیاط برود و در را 
باز کند؛ پسرک که از اهالی محل بود وقتی به 
بالای در آهنی رسید رو به زن میان‌سال کرد و 
گفت: تلویزیون و باندهای سینمایی را داخل 
حیاط گذاشته‌اند! ایــن جمله چهره زن را 
دگرگون کرد و از پسر خواست هر چه سریع‌تر 

در حیاط را باز کند!
زن سراسیمه و هراسان خود را به اتاق منزل 
ویلایی رساند و در حالی با جسد غــرق در 
ــه‌رو شد که پیکر بی‌جان  خون دخترش روب
نوه اش نیز در کنار وی قرار داشــت. با جیغ 
ــزرگ، اهالی  ــادرب و فریادهای دلــخــراش م
محل از خانه هایشان بیرون آمدند و بدین 
ترتیب دقایقی بعد خبر این جنایت هولناک 
در بی‌سیم‌های پلیس پیچید. طولی نکشید 
ویژه  صفائیان)قاضی  اکبر  علی  قاضی  که 
قتل عمد در زمان وقوع حادثه( نیز به همراه 
پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان  از  گروهی 
ــادر  ــوی وارد مــهــر م ــان رضـ ــراس ــی خ ــاه آگ
1/14شــد و تحقیقات میدانی دربــاره قتل 
وحشتناک مــادر و دختر 3ساله اش را آغاز 

کــرد. بــررســی های 
مقدماتی حکایت از 
ــت کــه اکــرم  آن داش
)زن24  گنجعلی 
ســـــالـــــه( تـــوســـط 
ــا ســارقــان  ســـارق ی
کـــاردآجـــیـــن شــده 
ــت و عـــامـــل یا  ــ اس
ــان جــنــایــت،  ــام ع
ــزه‌ای  ــمـ ــا حـ ــت ــک ی
دختر3ساله را نیز 
با یک رشته چادر 
ــد  ــ ــرده‌ان ــ خـــفـــه ک
النگوها  چــراکــه 
زن  تلفن  وگوشی 
ــه سرقت  ــوان ب جـ
ــا به  ــود امـ ــه بـ ــت رف

تلویزیون  بودند  نتوانسته  نامعلومی  دلیل 
ولوازم جانبی آن را به سرقت ببرند!

ــان  ــراس ــه خ ــامـ گــــزارش اخــتــصــاصــی روزنـ
حــاکــی اســـت: بــا انتقال اجــســاد قربانیان 
قانونی،  پزشکی  بــه  هولناک  جنایت  ــن  ای
ــاز شد  رصــدهــای اطلاعاتی گسترده‌ای آغ
و کارآگاهان با دستورات ویــژه قاضی وقت 
شعبه 808 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
حدود12مظنون را در ایــن پرونده جنایی 
دستگیر کردند چراکه سارق یا سارقان گوشی 
نوکیا را در جمعه بازار معروف به »دزدبــازار« 
فروخته بودند و هر کدام از متهمان به خرید 

سیم کارت از دیگری اعتراف می‌کرد.
اما بررسی‌های پلیس بیانگر آن بود که این 
ــراد نقشی در ماجرای قتل مــادر و دختر  اف
خردسال وی ندارند. این تحقیقات تا حدی 

پیش رفت که حتی شوهر 
زن جـــوان نیز بــه عنوان 
قتل  به  مظنونان  از  یکی 
مورد بازجویی قرار گرفت 
ــی از  ــخ ــرن ــچ س ــی ــی ه ــ ول
به دست  یا عاملان  عامل 
نیامد. درحالی که پرونده 
این جنایت وحشتناک روز دادرســی را طی 
می کرد و تحقیقات همچنان ادامه داشت، 
چهارم آبان گذشته، جسد مرد 60 ساله تبعه 
افغانستانی در چهار دیواری مخروبه یک باغ 

انگور در اطراف روستای برقی کشف شد.
به گــزارش روزنامه خراسان، ساعتی بعد با 
حضور دکتر صادق صفری)قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد( باغ انگور، تحقیقات گسترده‌ای 
آغــاز و سرنخ های جنایی به جــوان 35 ساله 
ــام »حــمــیــد-ک« رسید کــه در مرکز  ای بــه ن
روان‌پزشکی ابن سینای مشهد بستری بود. 
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، گروه 
تخصصی کارآگاهان زیر نظر مستقیم سرهنگ 
مهدی سلطانیان)رئیس اداره جنایی آگاهی( 
به واکاوی های جنایی پرداختند و درحالی با 
دستور قاضی شعبه208 دادســرای عمومی 

و انقلاب، جوان 35 ساله را به پلیس آگاهی 
هدایت کردند که همه نشانه ها و بررسی های 
نامحسوس حکایت از تمارض های روانی وی 
داشت. دقایقی بعد متهم این پرونده جنایی 
60 ساله افغانستانی  در حالی به قتل مرد 
به نــام سنگ علی حسن زاده اعــتــراف کرد 
که با هوشیاری مقام قضایی و گروه جنایی 
کارآگاهان، سرنخ‌هایی از قتل مادر و دختر 
3ساله وی در 9 سال قبل به دست آمــد. به 
همین خاطر خبرنگار روزنامه خراسان که 
سال 93 صحنه وقوع جنایت را در گزارشی 
با عنوان »مادر و دختر قربانی جنایت فجیع 
در مشهد« به تصویر کشیده بود از احتمال 
قتل  پرونده  در  عجیب  ماجراهای  افشای 
مرد افغانستانی خبر داد که در تاریخ ششم 
آبام با عنوان »جنایت عجیب در باغ انگور!« 

منتشر شد.
بر اساس گزارش روزنامه خراسان، 
ــن سرنخ هــا بــه جایی  حساسیت ای
رسید که قاضی صفری دستورات 
محرمانه و قاطعی را بــرای پیگیری 
ویژه پرونده قتل مادر و دختر مذکور 

صـــادر کـــرد و بــدیــن تــرتــیــب گــروهــی 
ــان جنایی به  ــاه ــارآگ ــریــن ک از زبــده‌ت
سرپرستی سرهنگ ولی نجفی)رئیس 
دایره قتل عمد آگاهی( به کنکاش‌های 
سطر به سطر در اوراق رنــگ و رو رفته 
پــرونــده جنایی پرداختند چراکه  ایــن 
شگرد متهم در معرفی خود به مرکز درمانی 
مادر  وحشتناک  قتل  هنگام  روان‌پزشکی 
و دختر در سال 93 نیز لو رفته بــود. طولی 
نکشید که »حمید-ک« با حضور قاضی ویژه 
قتل عمد در پلیس آگاهی، زیر رگبار سوالات 
فنی و انحرافی قرار گرفت و ناگهان در حالی 
که نگرانی در چهراش موج می زد، راز قتل 
مادر و دختر را نیز برملا کرد. او گفت: چند 
روز به تحویل سال 94 باقی مانده بود و من 

پولی برای خرید لباس 
از  نداشتم  عید  ــای  ه
سوی دیگر هم اولین 
ــود و  ــم ب ــ ــال ازدواج س
نمی توانستم پول جور 
کنم. به همین دلیل در 
کوچه های بولوار مهر 
مـــادر پــرســه مــی زدم 
اولیه  ساعات  در  که 
صبح مــردی را دیدم 
که از خانه خارج شد. 
سپس به قصد سرقت 
وارد همان خانه شدم 

و تلویزیون و باندهای سینمایی را درون حیاط 
بــردم ولی در یک لحظه زن جــوان از خواب 
بیدار شد و جیغ کشید من هم ترسیدم و با 
کاردی که از آشپزخانه برداشتم در حالی او 
را با ضربات متعدد به قتل رساندم که دختر 
کوچکش نیز از خــواب پرید و با دیــدن کارد 
ــود، وحشت زده گریه کــرد. من هم  خــون آل
با یک رشته چادر او را خفه کــردم. سپس با 
برداشتن 2 النگو و گوشی تلفن نوکیا از آن 
جا گریختم ولی نتوانستم تلویزیون را با خودم 
ببرم! بعد از این ماجرا گوشی را در »دزدبازار« 
فروختم و النگوها را هم به یک طلا فروشی 

دادم! ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: عامل 
جنایت در باغ انگور در حالی به قتل مادر و 
دختر خردسال نیز اعتراف کرد که تحقیقات 
در این پرونده جنایی 
تــــوســــط ســــــروان 
عظیمی  اسماعیل 
مقدم)افسر پرونده( 
و بــا دســتــورات ویــژه 
همچنان  ــی  ــای ــض ق
ــرای کــشــف ابــعــاد  ــ ب
ــر 3جـــنـــایـــت  ــ ــگ ــ دی
ــه  ــ ــاک ادام ــن ــت ــش وح

دارد.
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در امتداد تاریکی

سرقت از مردان 
هوسران!

من در همین مدت کوتاه آشنایی چنان به آن زن 
جوان اعتماد کردم که هیچ گاه به ذهنم نرسید 
احتمال دارد او و پسر جوانی را که سوار خودرو 
کرده ام از زورگیران خطرناک باشند. به همین 

خاطر هم ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مردی 
که با عملیات ضربتی نیروهای کلانتری سپاد 
مشهد، خــودروی سرقت شده اش را دوبــاره به 
ــراز پشیمانی از آشنایی  دست آورده بــود، با اب
خیابانی به مشاور و مددکاران اجتماعی کلانتری 
مشهد گفت: من در منطقه الهیه مشهد زندگی 
می کنم و بیشتر در مسیر بزرگراه صدمتری و 
قاسم آباد تردد دارم. حدود 2هفته قبل بود که 
زن جوانی را در کنار خیابان دیدم و او را سوار 
خودروام کردم تا به مقصد برسانم ولی در میان راه 
به گفت وگو با یکدیگر پرداختیم و آن زن که خود 
را شاگرد آرایشگر معرفی می کرد از مشکلات 

زندگی اش برایم درد دل کرد.
در اثنای این گفت وگوها من هم شماره تلفنم را 
به او دادم که اگر کاری داشت با من تماس بگیرد 
یا این که با یکدیگر به تفریح درحاشیه شهر برویم! 
خلاصه مدتی بعد او با تلفن همراه من تماس گرفت 
و ادعا کرد که به دنبالش بروم تا یک روز را در کنار 
هم خوش بگذرانیم! من هم با شنیدن این جملات 
آن زن جوان که با شگردی طنازانه بیان می کرد، 
بی درنگ خودروام را استارت زدم و به طرف نشانی 
حرکت کردم که او برایم پیامک کرده بود. خیلی 
زود به محل قرار رسیدم و »فوزیه« را سوار کردم. 
ابتدا در خیابان های خلوت دوری زدیم و بعد هم 
او را به رستوران دعوت کردم و شام را نیز درکنار 
یکدیگر و در مکان تفریحی صرف کردیم. در این 
هنگام بود که »فوزیه« از من خواست به طرف انتهای 
بولوار خیام شمالی و اطراف مرکز خرید الماس 
شرق بروم! هنوز علت را نپرسیده بودم که تعجب 
مرا دید و گفت: خمارم! باید از فردی درآن اطراف 
مواد مخدر بخرم تا بقیه شب را با هم باشیم! من 
هم بلافاصله به سمت منطقه اسماعیل آباد حرکت 
کردم اما هنوز به محل مد نظر»فوزیه« نرسیده بودم 
که از من خواست مقابل منزلی در یکی از بولوار های 
اطراف مرکز تجاری توقف کنم. او از خودرو پیاده 
شد ولی چند دقیقه بعد درحالی که پسر جوانی او 
را همراهی می‌کرد درون خودرو نشست.»فوزیه« 
رو به من کرد و گفت: »میلاد« از دوستان است و 
تا مسیری با ما می آید! من هم که در همین مدت 
کوتاه آشنایی به آن زن 26 ساله اعتماد پیدا کرده 
بودم بدون این که سوال دیگری بپرسم بولوار را 
دور زدم تا به طرف بزرگراه بروم ولی هنگامی که به 
یک خیابان خلوت وارد شدم، ناگهان آن پسر جوان 
چاقویی را زیر گلویم گذاشت  و با کمک »فوزیه« 
مرا از خودرو بیرون انداختند و خودرو را به سرقت 
بردند! تازه فهمیدم که »میلاد« همدست »فوزیه« 
است و با این شگرد دست به سرقت می زنند. چون 
کلانتری نزدیک بود، هراسان و نگران به این جا 
آمدم و ماجرا را برای افسر نگهبان بازگو کردم. 
این بود که بی‌درنگ نیروهای گشت انتظامی به 
سرپرستی سروان پاکدل)جانشین کلانتری سپاد( 
وارد عمل شدند و با ردزنی سارقان بر اساس مسیر 
تردد خودرو، موفق شدند آنان را در بولوار ابوطالب 

دستگیر کنند اما ای کاش...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 
با توجه به شگرد متهمان و سرقت امــوال مردان 
هوسران، تحقیقات گسترده عوامل انتظامی با 
دستور سرهنگ جواد یعقوبی)رئیس کلانتری سپاد 
مشهد( در حالی ادامه دارد که بررسی های پلیس 
نشان داد میلاد جوانی معتاد و سابقه دار است و پس 

از آشنایی با »فوزیه« به ارتکاب جرم روی آورده اند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

اختصاصی خراسان عامل جنایت در باغ انگور به 2 قتل دیگر اعتراف کرد

رازگشایی از قتل مادر و دختر بعد از 9سال!
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حوادث

        محل قتل مادر و دختر 9 سال قبل   

        تصویرمتهم در حال اعتراف به قتل مادر و دختر   

        مقتول اکرم گنجعلی   

        مقتول یکتا حمزه ای   

        مقتول سنگ علی حسن زاده   


